
 

 

 

 

 

 با ارجاع به امثال و حکم دهخدا یشعر متنبّ یفلسف یندر مضام یملاحظات
 *یانمنوچهر یرضاعل

 **یاشتر یکلباس ینحس

 ***یکتا یزهرا حامد

 چکیده 

 ینتررا از برجسـته ینخست قرن چهـارم هجـر ۀمین ین شاعر کوفیا ی،ب متنب  ید بتوان ابوالطیشا
 ین است و هـم در ادب پارسـیآفرسبک یهم در ادب عرب یو یرابه شمار آورد؛ ز یخشاعران تار

چـون  یم اثرگـذار بـر بزرگـانشروان است و هیاز پ ی،ن. او هم در شعر عربیپرطن یاآوازه یدارا
و استاد در  یاست موسوع یشاعر یادب و عرفان در جهان. متنب   یالگوها یعنی ی،و مولو یسعد

 .یانواع گوناگون شعر
ن یاز ا یاوست. انعکاس بخش فلسفیـیشده، اشعار حکم یش از حد  ویآنهه موجب اشتهار ب اما

ن یبهـاترال و حکـم دهخـدا کـه از گرانامثـ یچهارجلـد ۀمانـه در مجموعـیاشعار و اقـوال حک
در  یاشـارات ۀن نوشتار است که دربردارنـدیموضوع ا د،یآیادب و معرفت به شمار م یهانهیگنج

 یـا یـکبر سرشـت تار یمبتن یاست؛ اشارات یشناسو انسان شناسییهست یثی اتبه ح ب یاشعار متن
 یررب شباهت دارد. شعر متنب ـ یسفدر سنت فل ینانهبدب یهانگرش یکه به برخ یطلب آدمسلطه

ن یزممشـرق یاز منابع و متون معرفتـ یق در برخیمطالعات عم یبرا یازینشیدر واقع، به عنوان پ
از  یاریبـوده و بـر بسـ یدر یبـاً همـزاد ادب پارسـیاو به لحاظ قدمت، تقر یراد؛ زشویمطرع م

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .(manouchehrian.alireza@gmail.com) یدانشراه علامه طباطبائ یفارس یاتگروه زبان و ادب یاردانش *

 .یاستاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائ **

 .یدانشگاه علامه طباطبائ یفارس یاتزبان و ادب یدکتر یدانشجو ***

   . (۱۷/۵۵/۷۵: یرشپذ ؛ تاریخ۵۹/۵۵/۷۵: یافتدر یختار)
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 یبود کـه راه را بـرا یمتنب   یناند اهگفت یبرخ ینکهر گذارده است و طرفه ایبزرگان اهل معرفت تأث
در شـعر  ینیبدب ۀاو به انسان و جهان گشود. البته فلسف ینانۀو نگاه بدب یابوالعلاء معر   یشعر فلسف

اسـت کـه  یهیمتفـاوت اسـت. بـد انگارییسـتن یاررب  یدر سنت فلسف یجرا یدگاهبا د یمتنب  
معاصر رـرب  ۀدر فلسف یفکر هاییانجر یخبا بر ی،در اشعار متنب   یفلسف یشۀاند یقیتطب یبررس
 یبرا یقو هایییهماامثال و حکم دهخدا دست ۀدر مجموع یاشعار فلسف ینو انعکاس ا سویکاز 
 است. یقیتطب یاتادب
 

 .یشناسانسان ی،سرشت آدم یت،ب ی،امثال و حکم، متنب   :هاکلیدواژه
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 مقدمه

اثـر  امثـال و حکـمن، کتـاب یهای گهربار فرهنـگ و ادب مشـرق زمـنهیکی از گنجی

س انعکـاس ین اثـر نفـیاکبر دهخدا است که بخشی از اقوال حکما و فلاسفه در اعلی

به »نکه: یدربارۀ دهخدا و آثار او سخنان رریبی گفته شده است، از جمله ا 7یافته است.

م طوس بالاتر و والاتـر نباشـد، فرودسـت و کمتـر یاتفاق اهل نظر، دهخدا اگر از حک

ون آثـار علمـی ینیلـویی ماسـ»ز یـ(. ن۷۵: ۱۵۹۰پور، انیت به نقل از سبزی)عنا« ستین

 وسفی به نقل از همان(.ی« )آسا خوانده استدهخدا را هرکول

ل، مشتمل بر امثال و حکم پارسـی و عربـی  امثال و حکم دهخدا در چهار مجلد مفص 

شـده، های انجامسـیدهـد و برابـر بررل مییاست که بخشی از آنها را اشعار عربی تشک

دهخـدا مـنعکس  امثال و حکـمیک از شعرای عرب به اندازۀ متنب ی در چیظاهراً اشعار ه

ی یکه حت ی در برخی صفحات انشده است، چنان ن کتاب، به چهار مـورد از اشـعار متنب ـ

امثال اری از شاعران پرتوان ادب پارسی، در کتاب یزی برای بسین چیاستشهاد شده و چن
ن نوشتار یمانۀ او موضوع اید متنب ی که اقوال حکید دینک بایفتاده است. ایتفاق نا و حکم

 ن برخوردار است؟ یزمگاهی در فرهنگ و ادب مشرقیست و از چه جایاست، ک

ۀ یـهجری در ناح ۵۵۵ب و ملق ب به متنب ی، در سال ین، مکن ی به ابوالطیاحمد بن حس

دیده از جهـان فروبسـت )خطیـب بغـدادی،  ۵۷۰کنده از توابع کوفه زاده شد و در سال 

ت اسـت و « متنب ی»(. واژۀ ۱۱۵تا: أنباری، بی؛ و نیز ابن۱۵۱: ۱۵۰۷ به معنای مـدعی نبـو 

تـا: اند، اقوال گوناگونی آمده است )بـدیعی، بیدربارۀ اینکه چرا چنین لقبی به متنب ی داده

اند و ود وی دلیل آن را پرسـیده(، از جمله اینکه از خ۹۱ـ۹۵: ۱۵۵۱. نیز: بلاشیر، ۱۱ـ۱۷

من نخستین کسی هستم که در شـعر و شـاعری نقـش پیـامبری و )و »او گفته است که 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 «الوجود ة عل ةوجود العل  ». برای نمونه در یکی از صفحات این کتاب، حداقل دو عبارت فلسفی آمده است: 7

های حکمت )همان(. البته اینها فقط نمونه« وجود ناقص، به از عدم محض است»(؛ نیز ۱۹۹۷: ۱۵۵۱)دهخدا، 

 های حکمت عملی نیز هست.نظری است، وگرنه همان صفحه مالامال از نمونه
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(. ناگفتـه ۱/۱۹: ۱۰۵۵خلکـان، . نیـز ابن۱/۱۵۱: ۱۵۵۱رشیق، )ابن« راهبری( داشته است

ی بـه کـار بـرده اسـت:  نماند که قاضی نورال ه شوشتری نیز چنین تعبیری را دربارۀ متنب ـ

 (.۱/۷۱۱: ۱۵۵۵)شوشتری، « پیغمبر شعرای عرب و ائمۀ علم و ادب است»

گذرد، برای بسـیاری از باری، از زمان حیات متنب ی تاکنون که بیش از هزار سال می

ای پژوهشگران، چرایی لقب او همهون دین و مذهب و افکار و اعتقادات وی در هاله

هـای توان از معتقـدات و گرایشمی از ابهام فرو رفته است؛ هرچند به حدس و گمان

شناس معاصر محمدعلی الحسینی درسـت فکری او سخن گفت. شاید این سخن زبان

 «. تاریخ، تاریک است»گوید: باشد که می

ی  مسألۀ اصلی پژوهش حاضر، امکان استنتاج چهـارچوبی فلسـفی در اشـعار متنب ـ

ا عمر خیام در سنت ما یـا اندیشی مشابه باست؛ چهارچوبی که نوعی بدبینی و تاریک

استنتاجی است و بـا توجـه بـه ـشوپنهاور در سنت رربی است. روش تحقیق، تحلیلی

هـای مانـدگاری چـون سـعدی و تأثیرگذاری این شاعر نامدار قـرن چهـارم در چهره

شـناختی وی حـائز شـناختی و انسانمولوی، شناخت خطـوط اصـلی نظـری و جهان

گر معاصر بودن ـ و حتی مجاورت احتمالی ـ وی بـا اهمیت بسیار است. از سوی دی

تواند زمینه فهم گذار و مؤسس فلسفۀ اسلامی( میحکیمانی چون فارابی )به عنوان پایه

 وجوی تعامل فکری آنان را فراهم کند.و جست

 ادوار زندگی متنبلی

تقسـیم  دربارۀ زندگی متنب ی باید گفت برخی محققان، ادوار زندگی او را به چهـار دوره

اند؛ چهار دورۀ شعری که رو به تکامل بوده، اما با تغییر جهت کلی و تبـدیل مسـیر کرده

که برخـی ایم چنانحیات فکری همراه نبوده است؛ یعنی هرگز با چند متنب ی مواجه نبوده

دربارۀ ادوار چندگانۀ دانشمندان و متفکران و برای نمونه حیات فکری فیلسوف معروف، 

 (.۱۰۹: ۱۵۷۱ساز و همکاران، )چیت« با چند هوسرل مواجه هستیم»اند که هوسرل گفته

ی در همـۀ ادوار زنـدگی، شاید بتوان گفت مهم ترین مختصات سبک فکـری متنب ـ

باکی و بلندپروازی و ستیز برای نیل به سیادت و سروری بوده است. در میـان ادوار بی
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یات شعری او یعنی آشنایی و پیوند ترین دوران، دورۀ دوم حچهارگانۀ زندگی او، مهم

ی را در سـال وی با سیف هجـری  ۵۵۵الدوله حمدانی، حاکم شیعی حلب است. متنب ـ

الدوله که خود شاعر الدوله معرفی کرد. سیفابوالعشائر حمدانی، والی انطاکیه به سیف

بود و سخت دوستدار شاعران، متنب ی را با خود به حلب برد و او را شـاعر مخصـو، 

ود قرار داد. او همان کسی است که فارابی، حکیم نامدار و مؤسس فلسفۀ اسلامی را خ

ق ـ ع ۵۱۷ساله در شام )به دربار خود فراخواند و فارابی نیز در مدت اقامت حدوداً ده

 ق(، بخشی از بهترین آثار حکمی خود را در آن دیار به رشتۀ تحریر درآورد. ۵۵۹

 مقام شاعری متنبلی

ست؛ یر نیپذن مجال اندک امکانیگاه ادبی و مقام شاعری متنب ی در این جاییگمان تببی

اند ش از هزار سال است بزرگان علم و ادب و حکمت دربارۀ وی سخن گفتهیچراکه ب

اند. در مـورد اری نگاشـتهیپژوهان و مستشرقان دربارۀ او کتـب و مقـالات بسـو ادب

ک از آنها یاوان است که استشهاد به هر قدر کلمات قصار فرت شاعری متنب ی آنیشخص

جالب ، کند؛ برای نمونهت مییخ ادب کفاین سخنور نابغۀ تاریبرای دلالت بر مکانت ا

ی در رـرب، همهـون »کلسون که خود، از جمله یم نیاست بدان منتقدان معـروف متنب ـ

( اسـت، ۱/۱۵۵: ۱۰۱۱دان، یـ)جرجی ز« ن، بروکلمان و هامریسکی، دوساسی، بولیرا

ر هسـتند ین داوران شعر شکسپیشان بهتریها مدعی هستند که اسییاگر انگل»د: یگومی

چ جای تعجب یدانند، پس هن کسانی هستند که قدر دانته را مییها بهترییایتالیو اگر ا

م که متنب ی در یاجماعی که از اهل ادب عربی صادر شده است، باور کنست که با شنبهین

د: یـافزاکلسـون میی(. ن۱۹۹: ۱۰۵۱)حلمـی بـک، « دارد رأس شعرای اسـلامی قـرار

 )همان(.« میکتور هوگوی شرق بنامیرواست که متنب ی را و»

ان شد، نظر منتقدان و مخالفان او یش دربارۀ مقام و منزلت متنب ی بیآنهه در سطور پ

ن ـ اعم از پارسی و عربی ـ رالبـاً یبود؛ وگرنه ادبای بزرگ و شعرای سترگ مشرق زم

نـک بـه عنـوان یانـد. ان بلند اشـعار او اخـذ کردهیاند و از مضامار ستودهیتنب ی را بسم

لسوف شاعران عرب و مولوی، نمونـۀ یی از ادب پارسی و عربی، ابوالعلاء، فیهانمونه
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 م.یکنعالی ادب عرفانی در جهان را ذکر می

ی شاعر شه ام بارها خواسـتهد یگومآب قرن پنجم هجری میلسوفیر و فیابوالعلاء معر 

: ۱۰۵۱بـک، ام )حلمین کـنم، ولـی نتوانسـتهیگزیگر جایلفظی را از شعر متنب ی با لفظی د

ر چن۱۹۹ لی در شعر حافظ نیز معروف است. اما حکایت شیفتگی ی(. ناگفته نماند تعذ  ن تبد 

( و ۰۵۱: ۱۵۹۱)سـعدی، « داستانی است که بـر هـر سـر بـازاری هسـت»مولانا به متنب ی، 

ررم منـع اشاره کرده است، مولانا در اوایل اتصال به شـمس ـ بـه العارفین مناقبکه چنان

 (.۱/۱۱۵: ۱۵۹۷ها ررق در دیوان متنب ی بوده است )افلاکی، شمس ـ شب

ی بـیش از  حقیقت این است که کلمات قصار و سخنان گهربار بزرگان دربارۀ متنب ـ

است که شـاعر معاصـر پارسـی و  ترین آنها سخنیحد  شمارش است، اما یکی از مهم

متنب ــی »عربــی، ســید امیرمحمــود انــوار در تقریــرات درس خــود بیــان کــرده اســت: 

نیازی بـرای توان شعر متنب ی را پیشنوعی میپس به«. العقد ادب و عرفان است ةواسط

ی  برخی منابع معرفتی مشرق زمین دانست. نکتۀ بسیار مهم دیگر ایـن اسـت کـه متنب ـ

زاد ادب پارسی دری است )میان دورۀ رودکی و فردوسی( و بـر بسـیاری از تقریباً هم

: ۱۵۷۱بزرگان اهل معرفت همهون سنایی و مولوی اثرگذار بوده است )منوچهریـان، 

ترین شاعر مشرق زمین است؛ چراکه هم در ادب عربی، (. به اعتباری او جامع۷۵و  ۰۷

منظوم و منثور پارسی مـؤثر بـوده آوری در آثار آفرین است و هم به طرز شگفتسبک

ی بـا ادب پارسـی، حـائز اهمیتـی است. ازاین رو، بررسی تطبیقی اشعار و افکـار متنب ـ

 العاده است.فوق

متنب ی شاعری موسوعی است و در شعر عرب، استاد هر نوعی است: مـدع، رثـاء، 

ا صـلب ترین بخش آثار او که سخت موجب اشتهار او شده و بحماسه و رزل؛ اما مهم

فلسفی اوست که بخشی از آنها در یکی ـموضوع این نوشتار ارتباط دارد، اشعار حکمی

دهخدا انعکـاس یافتـه اسـت.  امثال و حکماز بهترین مجموعه آثار ادب پارسی یعنی 

از منابع اصـیل و دسـت اول  امثال و حکمدهخدا در گردآوری »ناگفته نماند که ظاهراً 

(؛ بـه همـین دلیـل، جـای بسـیاری از ۷۵: ۱۵۹۰پور، یان)سـبز« استفاده نکرده اسـت
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های حائز اهمیت دیوان متنب ی در مجموعۀ گرانسنگ دهخدا خالی است که ما حکمت

 در این جستار به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

 های پژوهشپرسش

 ـ اشارات فلسفی دیوان متنب ی بیشتر در باب چه موضوعاتی است؟۱

دهخـدا  امثـال و حکـمفلسفی دیوان متنب ی در مجموعـۀ ـم حکمیـ آیا اشعار مه۱

 خوبی انعکاس یافته است؟ به

 ـ شعر فلسفی متنب ی چه اهمیتی دارد؟۵

ـ موضوعات فلسفی شعر متنب ی با کدام بخـش از فلسـفۀ رـرب قابلیـت انطبـاق ۰

 بیشتری دارد؟

 متنبلی و فلسفه

کند، ایـن توجه میعر متنب ی جلبای که در باب مضامین فلسفی در شنخستین نکته

های مختلـف فهرسـتی از فیلسـوفان و است که گویی وی در دیوان خود، به مناسـبت

حکمای بزرگ یونان را فراهم آورده است؛ کسانی همهون بقـراط، سـقراط، ارسـطو، 

ی افلاطون و جالینوس. شاید چنین پدیده ای در دیوان دیگر شاعران عرب قبل از متنب ـ

 سراید:فتاده باشد. وی در یکی از قصاید رائیۀ خود میاتفاق نی

نغُ الأعرابن أن          و الإسکنَدَرا یسَ شاهَدتُ رَسطال   بعَدَها یمَن مُبل

دهد که پس از )اینکه از( آنها )جدا شـدم(، ارسـطو و چه کسی به اعراب خبر می»

 .(.۱/۷۹۱: ۱۵۷۱)منوچهریان، « اسکندر را دیدم

یار جالب توجه خواهد بود که بدانند متنب ی چنین شـعر عجیبـی را برای ایرانیان بس

ی میدر مدع وزیر ایرانی، ابن گویـد عمید سروده است که ذکرش به میـان آمـد. متنب ـ

عمید در علم و حکمت، همهون ارسطو است و در وسعت ملک و قدرت، همهون ابن

 گوید:اسکندر. باز در دو بیت بعد می

نهن  یوسَ مو سَمنعتُ بطَلَ       راـمُتحََضِّ  اً ــیاً مُتبَدَِّ ــمُتمََلِّک           دارنسَ کتُب

های خویش است، صاحب عظمتن که خوانندۀ کتابو شنیدم که بطلمیوس در حالی»
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 (.۷۹۱)همان: « نشینان و ظرافت شهریانشاهان است و )برخوردار از( فصاحت بادیه

بطلمیوس. شاید بسـیاری تعجـب  عمید، هم ارسطو و اسکندر است و همپس ابن

کنند که وزیر ایرانی در آن روزگاران، از چنان حکمت و معرفتـی برخـوردار بـود کـه 

عاً فی علوم الفلسف»گوید: خلکان دربارۀ او میابن های فلسـفی ؛ او در دانشةکان مُتوََسِّ

در  آورتر اینکـه ثعـالبی(؛ و شگفت۵/۷۵: ۱۰۵۵خلکان، )ابن« اطلاعات وسیعی داشت

؛ العمیـدبعبد الحمید و خُتمت بابن ةبدئت الکتاب»گویند که آورده است: می الدهر ةیتیم

 (.۵/۱۰۵تا: )ثعالبی، بی« عمید پایان پذیرفتنویسندگی با عبدالحمید آراز شد و با ابن

زیست؛ می 7نیی مسلمیبه هر حال، متنب ی در دوران اوج تمدن اسلامی و عصر طلا

ونان به زبان عربی ترجمه شده بود و برخـی معتقدنـد یو آثار فلسفی دورانی که افکار 

 ةی  الحاتم ةدر الرسال 2که ابوعلی حاتمین افکار فلسفی متأثر شده است، چنانیمتنب ی از ا
کمَ ارسطو ارجاع مییت از دیحدود صد ب (. ۱۵۱: ۱۵۵۵دهد )مندور، وان متنب ی را به حن

ونـان ین تأثر متنب ی را از ارسـطو و فلسـفۀ یحمد امناگفته نماند که برخی چون استاد ا

لسوف نبـود و حکمـتش را از یب فیابوالط»د: یگو(. وی می۱۵۵اند )همان: انکار کرده

)همـان(. وی « ها را زندگی به او املا کرده بودن حکمتیکسی اخذ نکرده بود، بلکه ا

اشته است که بتوانـد بـه شمول دای جهانهرکس گمان کند که متنب ی فلسفه»د: یافزامی

« لسـوف اسـتیک فیـن کـار یحل  مشکلات هستی بپردازد، خطا کرده است؛ چراکه ا

ر تهی اسـت و یال و تصویشعر متنب ی گاهی از خ»ن است که ید قطب ای)همان(. نظر س

(. دکتـر مصـطفی ۰۰۰: ۱۵۵۵بـی، ی)هـلال العت« تنها جنبۀ فکری )فلسفی( محض دارد

لسوف به معنای شـامل و عـام آن را بـه یتوان صفت فمن نمی به نظر»د: یگوشعکه می

(. سرانجام ۰۰۱)همان: « متنب ی اطلاق کرد؛ چراکه او دارای مکتب مشخصی نبوده است

ی اسـت، یـگران عـرب قـرن اخن پژوهشیبک که از نخستکمال حلمی ر دربـارۀ متنب ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.۷: ۱۵۵۵اند )متز، نامیده« دورۀ رنسانس اسلام». برخی این دوره را 7

 (.۱۱۹تا: اند عداوت شدیدی نیز با متنب ی داشت )بدیعی، بیدبای معاصر متنب ی بود که برخی گفته. حاتمی از ا2
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باشد، متنب ی در قسم  گویند، نظری و عملیکه اهل آن میاگر فلسفه همهنان»د: یگومی

ن آثـار را از ین آراء و ماندگارتریترست، ولی در قسم دوم، درستیشرو نینخست آن پ

نش ینی، کثرت استنتاجات منطقی و مهـارت در آفـریبکیخود به جا گذاشته است. بار

اس یـهای متنب ی است. اشـعار او مالامـال از ضـرب امثـال اسـت و قژگییهنری، از و

 (.۱۹۱: ۱۰۵۱بک، )حلمی 7«رینظا

گفتنی است که علاوه بر بحث تأثیرپذیری متنب ی از معل م اول )ارسطو( تأثیرپـذیری 

متنب ی از معل م ثانی )فارابی( نیز مطرع است. این معنا با توجه به معاصر بودن این دو و 

شـود. عبـدالوهاب عـزام الدوله، تقویـت و تثبیـت مینیز حضور آنها در دربار سـیف

ی  ۀمطمئناً متنب ی از فلسف» گوید:می معلم ثانی، فارابی، متأثر بـوده اسـت؛ چراکـه متنب ـ

شاعر دربار حلب بود؛ همان شـهری کـه فـارابی بـدانجا سـفر کـرده بـود و بـذرهای 

 (. ۱۱۱و  ۱۱۵: ۱۵۵۵)مندور، « اش را در آنجا پاشیده بودفلسفه

وجو کـرد. معلم ثانی جستترین وجه این تأثیر و تاث ر را باید در اندیشۀ مدنی مهم

ویژه در نسبت با خلافت عباسی، از یک های سیاسی و اجتماعی قرن چهارم، بهویژگی

سو و انتشار وسیع معارف عقلی و دینی در آن عصر، از سوی دیگر، پرسش از تأسیس 

مدینۀ مطلوب سیاسی و چیستی زندگی مدنی را در مدار توجه متفکران و عالمان ایـن 

جهت نیسـت کـه فـارابی را بـه عنـوان مؤسـس فلسـفۀ اسـلامی و د. بیعصر قرار دا

 2اند.شناسی فلسفی و ماهیت حیات جمعی دانستهکنندۀ تصویری بدیع از انسانعرضه

نامند، به تحلیلی دربـارۀ ماهیـت انسـان و می« جوامع فاسد»وی در تشریح علل آنهه 

نظیـر اسـت و در نوع خـود بی که افعال رذیلۀ ناشی از جهل و رفلت او پرداخته است

بینـد )همـان: ها را بسیار دشوار میو نیکی هارو، تأسیس جامعۀ مبتنی بر فضیلتازاین

(. وی عامل اصلی انحراف جوامع از رایات اصیل و حقیقی را همانا جهل نسـبت ۵۱۰
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.۵۰۱تا: های منطقی را شوقی ضیف آورده است )شوقی ضیف، بیای از این قیاس. نمونه9

 به بعد. ۵۱۵: ۱۵۹۵. ر.ک: نصر و لیمن، 3
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دانـد. دورۀ به رایات و عدم درک صحیح از ماهیت حقیقی انسـان و سرنوشـت او می

الدولۀ حمدانی، مجالی برای فـارابی و حیات فارابی در شامات و در عصر سیف پایانی

شناسی فلسفی و ای چون انسانساخت که به مقولهدیگر عالمانی چون متنب ی فراهم می

 تأمل دربارۀ ماهیت کردار یا حکمت عملی نقادانه و پرسشگرانه بپردازد. 

ی، گفتنـی اسـت پس از نقل این اقوال در خصو، حکمت و فلسفه   در شعر متنب ـ

ر یب شهیر، ادیاثتر آنکه ابناند، نه شاعر. شگفتبرخی از ناقدان، متنب ی را حکیم دانسته

ا ابوتمـام و یـدند تو شاعرتر هستی ید که از خود متنب ی پرسیگوقرن ششم هجری، می

تا: بی ر،یأث)ابن« م؛ و شاعر، بحتری استیم هستیمن و ابوتمام حک»او گفت:  7بحتری؟

د گفت که ابوتمام ـ سرسلسلۀ شعرای عباسی ـ بـه آرـازگر شـعر یجا بانی(. در هم۱۵

د و یفلسفی معروف است؛ راهی که متنب ی آن را ادامه داد و بـه آن رنـا و محتـوا بخشـ

 دار آن شد. راثیابوالعلاء م

 فلسفی متنبلی در امثال و حكم دهخدا ـ ای از اشعار حكمینمونه

دهخدا، باید متـذکر شـد کـه  امثال و حکمان نمونۀ فلسفی موردبحث از کتاب پیش از بی

اند: یکی ابیاتی که در منابع ادب و عرفان پارسـی وارد اشعار عربی این کتاب بر دو دسته

درج کرده است؛ و دستۀ دوم، ابیاتی از ادب عربـی  امثال و حکمشده و دهخدا آنها را در 

و اشعار پارسی ذکر کرده است. در این جستار، هر جا سـخن  که وی آنها را به ازای امثال

دهخدا اسـت، مـراد یکـی از دو دسـته  امثال و حکماز خالی بودن جای اشعار متنب ی در 

ابیات مذکور است. اینک برای ورود به مبحث اصلی این مقال، بیت فلسفی مـوردنظر از 

رع و تفسیر این بیت، ابیـات کنیم و پس از ترجمه و شدهخدا را عرضه می امثال و حکم

ارائه کرده، بحث را از خلال آن ابیات  دیوان متنب یمتناظر با آن و یا مرتبط با شرع آن را از 

 کنیم.گیریم و در ادامه به مباحث مهم فلسفی در شعر متنب ی اشاره میپی می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 روند.ی( سه شاعر بزرگ عصر عباسی در ادب عربی به شمار می. ابوتمام و بحتری و متنب ی )به ترتیب تقدم زمان9
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فرهنگ و ادب دهخدا ثبت شده و به مجموعۀ  امثال و حکمیکی از ابیات پرمغز مشنبّی که در 

 پارسی وارد شده، بیت زیر است:

لمُ منن شن       د یمَن و الظو نعن ــف  ــعن  ذا             النوفوسن فإن تجَن ن ل ةٍ لا ــةٍ فَل  مُ ـــیظَل

ها است؛ پس اگر شـخص عفیفـی را یـافتی، لاجـرم ظلم و ستم در طبیعت انسان»

 (.۰۵۵: ۱۰۱۹نیز عکبری،  ؛۱۹۹۰: ۱۵۵۱)دهخدا، « کند!علتی دارد که ظلم نمی

گویـد: این بیت در بادی امر، ممکن است بیش از حد  پیهیده به نظر برسد؛ زیرا می

در اینجا تنکیر علت، پس از تصریح به عفت، «. اگر عفیفی ظلم نکند، حتماً علتی دارد»

اید کند و دیگر نبرسد؛ زیرا عفت برای ترک ظلم، کفایت میانگیز به نظر میبسیار ابهام

کـه از لغـت عـرب جوی علتی بود؛ اما به نظر نگارندگان این جستار، چنانودر جست

آید، عفت دارای دو معناست: یکی عموم ترک و خودداری؛ و دیگری خصـو، برمی

ترک از روی تقوا و پرهیزگاری. ظاهراً مراد متنب ی در این بیت، معنای عام  عفت اسـت 

 شود.ز این ذکر شد، مرتفع میکه در این صورت، اشکالی که پیش ا

ای بدیعی هم در این بیت هست کـه گفتنی است علاوه بر نکتۀ لغوی مزبور، لطیفه

انگیز رد  العَجُز إلـی الصـدر اسـت )الظلـم ـ نوازد و آن صناعت دلگوش جان را می

لایظلم( که تأثیر اعجازآمیزی در اتمام و اکمال معنا و ایصال موسیقی کـلام بـه اعمـاق 

ها مجبـول بـر ظلـم انسـان»گویـد ود مخاطب دارد. عکبری در شرع این بیـت میوج

هستند و این از کلام حکماست که ظلم جزوی از طبیعت آدمی است و تنها یکی از دو 

« تواند آن را بازدارد: علت دینی یـا علـت سیاسـی همهـون تـرس از انتقـامعلت می

ترک ظلم، خـوف از خداسـت و  (. به دیگر سخن، علتن دینی۱/۰۵۵: ۱۰۱۹)عکبری، 

 اجتماعی آن، خوف از خلق.  ـ علت سیاسی

فلسفی دیوان متنب ی بیشتر مشخص شـود، ـاینک برای آنکه اهمیت مضامین حکمی

آوریم کـه ررم ضیق مجال در این جستار، معنای بیت قبل از بیت مذکور را نیـز مـیبه

یم است و این به جهت عدم مشـاکلت لئیم، مطبوع بر آزار و اذیت کر»گوید: متنب ی می

 (. ۱/۰۵۵: ۱۰۱۹)عکبری، « میان آن دو است
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ی در موضـوع بی گمان بیت موردبحث در این جسـتار از ابیـات مهـم دیـوان متنب ـ

تـوان ایـن بیـت را چهـارراه تلاقـی فلسـفه، شناخت انسان است. البته بـه نـوعی می

خصـو، ارتبـاط فقـرۀ اخیـر  شناسی و علوم سیاسی دانست. درشناسی، جامعهروان

از »شناسانۀ متنب ی، این توضیح را باید در نظر داشت که )علوم سیاسی( با این بیت روان

ای آنهه برای علـم سیاسـت اهمیـت عملـی دارد، رابطـۀ آن بـا رشتهمیان روابط میان

ترین خطای تفکـر بزرگ»( و به قول والتر لیپمن: ۵۱: ۱۵۷۰)عالم، « شناسی استروان

« اسی ما این است که بدون اشاره به انسان، بخواهیم از علم سیاست سخن بگـوییمسی

مایۀ پژوهشی در علـوم توان دریافت که این بیت متنب ی دست)همان(. پس با تأملی می

چهارگانۀ مذکور است. جالب است که تلاقی این علوم چهارگانه را در شعر بسیار مهم 

که آن هم در باب سرشت ظالم آدمی است و ارتباط  و معروف دیگری از دیوان متنب ی ـ

توان مشاهده کـرد؛ شـعری کـه جـای وثیقی با بیت موردبحث در این مقال دارد ـ می

 شود :دهخدا شدیداً احساس می امثال و حکمخالی آن در مجموعۀ 

 الاً ـیرةً و ارتـجَه نَ ـیتَفَارَس اعٌ ـسنب سن ــیسُ الأنـا أنفُ ـإن م       

نماسَ شَ  نمَ         نصاباً لمَ  رنلاباً  یءٍ أطاقَ الت  سؤالاً  یلَتمَنسهُ و ارت

درند. هـر اند که آشکارا و نهان یکدیگر را میهای آدمیان، درندگانیگمان جانبی»

« رصب و رلبه بـه چنـگ آورد، هرگـز آن را درخواسـت ننمایـد اکه بتواند چیزی را ب

 (.۱/۱۵۱: ۱۰۱۹)عکبری، 

جنگ قدرت میان حاکمان عباسی در نیمۀ نخست قرن چهـارم  تردید، منازعه وبی

به مرکزیت بغداد و شیوع نوعی یأس نسبت به آینده و ناامیدی نسبت به اصلاع امـور 

گیری این دیدگاه متنب ی مؤثر افتاده است. رونق مکاتب و اجتماعی و سیاسی، در شکل

ویژه فنرق ه و انطاکیه و بهگرفته از حوزۀ اسکندریفلسفی نشأتهای فلسفی و شبهنحله

انـد، در تکـوین ایـن دیـدگاه انگاری بودهکلامی گوناگون که مروج شکاکیت و نسبی

 متنب ی نقش مهمی داشته است. 

است که امـروزه در زبـان « ارتیال»از نکات لغوی جالب این قطعه شعر متنب ی، لفظ 
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عی، اینک ـ که هزار سـال رود و در بحث روابط اجتمابه کار می 7عربی به معنای ترور

توان در تفسیر و تحلیـل نـوین گذرد ـ مسألۀ ترور شخصیت را میاز حیات متنب ی می

 این شعر لحاظ کرد.

که همین تعبیر درندگی آدمیان نسبت به یکدیگر را فیلسـوف رـرب، تومـاس طرفه آن

در »گوید: ( میهابز نیز آورده است. وی در بیان وضع طبیعی آدمیان )قبل از تشکیل اجتماع

جویـد...؛ میـان آدمیـان، این وضع، خودخواهی سلطۀ مطلق دارد. هر کس سود خود را می

پیوسته رقابت و خصومت هست. هر فرد، دشمن دیگران است و با دیگران در وضع جنگ 

: ۱۵۷۵)صـناعی، « دائم است. در این وضع، افراد آدمی نسبت به یکدیگر مثل گرگ هستند

ور هابز این نیست که افراد پیوسته به کشمکش با هم مشـغولند، امـا منظـور منظ»(. البته ۱۵

وی این است که پیوسته قصد تعر ض به یکدیگر را دارند و پیوسته در ناامنی و خطر حملۀ 

 )همان(.« کس از خطر دیگران ایمن نیستبرند و هیچدیگری به سر می

ها بـا یکـدیگر وۀ مواجهۀ ملتگفتنی است که این شعر متنب ی، در اصل، ناظر به نح

الدوله با رومیان سروده اسـت؛ بوده است؛ زیرا وی این چکامه را در وصف نبرد سیف

اما بدون شک مدلولات متعددی بر این ابیات، مترتب است. اگر کسی این ابیات متنب ی 

ی تازیـان، دیوجـانسن یونانیـان اسـت کـه  را بخواند، ممکن است گمان کند کـه متنب ـ

دیـد؛ نست یک آدم پیدا کند. او بین هموطنان خود مردمی را کـه آدم باشـند، نمینتوا»

روع »(. به دیگر سخن، ۵۱۵: ۱۵۷۵)روسو، « های حقیقی شباهتی نداشتندچون به آدم

)همـان(. « و کمالات انسانی رو به تباهی رفته و طبیعتش به کلـی تغییـر کـرده اسـت

هم تشبیهی از نوع بلیغ اند، آنرندگانی تشبیه شدهکه آدمیان در این شعر متنب ی به دچنان

بسامد سین بـالا اسـت کـه از منظـر « إن ما أنفس...»که در بیت با ادات قصر. جالب آن

( دائم می دهد؛ یعنی در جامعـۀ ظـالم، افـراد آواشناسی عربی، صدای بریدن )و دریدنن

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Terror. 
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جهان را جنگلی دانسـته کـه  بشر دائماً در حال دریدن یکدیگرند. به تعبیر دیگر، متنب ی

قوی در آن، رالب و باقی است، ولی ضعیف، مغلـوب و فـانی. ناگفتـه نمانـد کـه در 

سگ و گرگ، نمادی از نفس سبعی و بهیمی در نهاد بشر است کـه »ادبیات عرفانی نیز 

ی، « سنایی چون رزالی مکرر بدان پرداخته است  (.۵۷۰: ۱۵۹۵)در 

ست که متنب ی سرشت پاک و پرهیزگارانۀ آدمی را کاملًا نگاه دیگر به این ابیات، آن ا

داند و دیدگاه او نسبت به نهاد آدمی کاملًا بدبینانه است؛ مغلوب سرشت فاجرانۀ او می

کند. دربارۀ ایـن اندیشی را میسر تلقی نمیو در مورد جامعه نیز برقراری دوستی و هم

تـوان مطرع اسـت، دو نکتـه را می فلسفۀ بدبینانه که در تفسیر شعر و شخصیت متنب ی

ی را وریشهکه برخی ناقدان، رگیادآور شد: یکی آن های فلسفۀ بدبینانۀ ابوالعلاء معـر 

که تلق ی و تعبیـر کنند؛ دیگر آنجو میودر اشعار متمایل به یأس و بدبینی متنب ی جست

های دیـدگاهتفاهمات و تشاؤمات متنب ی نسبت به آدمی، به بعضی چنین است که سوء

ها را تحقیـر و بدین دلیل است که هـر دو، انسـان 7ماندفیلسوف رربی، شوپنهاور، می

؛ بـه دنیـا از دسـت مـردم أذُمو إلی هذا الزمانن أُهَیلـَهُ »سراید: که متنب ی میاند؛ چنانکرده

 (.۱۱۵: ۱۵۷۱)منوچهریان، « برمحقیرش شکوه می

ویژه در قلمــرو بــوده کــه بــهچگــونگی ســیرت و سرشــت آدمــی از موضــوعاتی 

شناختی، فلسفی و دینی به تفصیل مورد تحلیل و مناقشه قرار گرفته های انسانپژوهش

است. در مکتب وحی و کتاب خدا، آدمی از امکان سیر در هر دو مسیر و وادی تقوا و 

اهَا وَمَا وَنفَْسٍ فجور برخوردار است:  (. در ۹)شـمس/ اهَاوَتقَوَْ  فُجُورَهَا * فَأَلهَْمَهَا سَو 

های متعددی از ایـن که مفسران حقیقی کتاب خدا هستند، نمونه :کلمات ائمۀ هدی

استعداد و امکان، تصویر شده است. در ادیانی همهون مسیحی ت، آدمی در بدو تولـد، 

باید برای تجربۀ زندگی عادی مهیا « رسل تعمید»رو، با به گناه ذاتی آلوده است و ازاین

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .121ن129: 2881. برای مقایسۀ فلسفۀ مشنبّی و شوپنهاور، ر. : هلال عشیبی، 9
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های دینی یا فلسفی، در باب منشأ شر ـ های دیگری از مکاتب و نحلهصورتشود. در 

های مختلفی ظهور کرده است، اما نکتۀ مهـم در اعم از وجودی یا اخلاقی ـ نیز دیدگاه

ها، تبیین سازگار و منسجم از منشأ شرور و مبدأ افعـال خیـر آدمـی تمامی این دیدگاه

تردید، آنهه در کتاب خدا رود. بیشمار میهای فلسفی به است که از روامض پرسش

الامر و تعلیمات امامان و سپس در متن حکمت اسلامی ظهور کرده، با متن واقع و نفس

تطابق کامل دارد؛ بدین معنا که آدمی نه مطلقاً منشأ خیر است و نـه مطلقـاً مبـدأ شـر. 

اده و انتخاب آزاد استعداد فعل خیر و شر در وجود کسی نهاده شده که مجهز به قوۀ ار

اهَا مَن خَابَ  * وَقَدْ  زَک اهَا مَن أَفْلحََ  قَدْ است:  (. تمامی سر  تکوین و ۱۵ـ۷)شمس/ دَس 

 شود. انگیز آدمی در همین قوۀ اختیار او خلاصه میوجود شگفت

ــوفان و حقوق ــأن فیلس ــه در ش ــت ک ــن اس ــت ای ــان و روانحقیق ــاندان و  شناس

ی بپردازنـد کـه در شناسان است که به شجامعه رع و تحلیل این قطعه شعر کوتاه متنب ـ

 ای چهل و پنج بیتی از او قرار دارد.ضمن ابیات اواخر قصیده

 فلسفۀ بدبینی

های فلسفی در شرق و ررب عالم بـوده اسـت و البتـه از زمره نگرش« فلسفۀ بدبینی»

اورهــای هــا و ببرآمــده از مختصــات سیاســی و اجتمــاعی عصــر و مبتنــی بــر انگاره

ای که شخص معتقـد بـه دیـن گونهخداشناسی و وجودشناسی متفکران بوده است؛ به

داند و با لحاظ اراده و مشـیت الهـی و وحیانی، عالم را مظهر صُنع و حکمت الهی می

تواند بدبین فهم درست مقولۀ شرور و جایگاه آن در نظام هستی و عرصۀ تکوین، نمی

نهاد بشر را سراسر تاریک و زشت و درنـده توصـیف و مأیوس شده، عالم و از جمله 

، جایی برای پـذیرش و «فطرت»و نظریۀ « نظام احسن»کند. از منظر علوم عقلی، اصل 

بـه  ۱۱/۱۷۵: ۱۵۹۹گـذارد )طباطبـایی، توجیه نگاه بدبینانه نسبت به کائنات باقی نمی

معرفـت رب اسـت: بعد(. از منظر عرفان اصیل و ناب اسلامی، عالمَ جلوۀ حق و آیینۀ 

(. از همین جا باید به ۰۱۵: ۱۵۹۱)سعدی، « هر ورقی دفتری است معرفت کردگار»... 
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تمایز مهم دیدگاه متنب ی با متفکران و فیلسوفان بدبینی چون هـابز، شـوپنهاور و نیهـه 

اشاره کرد. بنا بر دیدگاه شوپنهاورکه نوعی بدبینی متافیزیکی است، جهـان سرشـار از 

ت و حتی کوشش آدمی برای کـاهش رنـج و اصـلاع و بهبـود زنـدگی شر و رنج اس

(. ایـن معنـا در نگـاه دیگـر ۵/۱۵۱: ۱۵۵۵نتیجه و عقیم است )کاپلستون، خویش، بی

کـه اندیشـۀ وی بـه ویژه آنفیلسوف آلمانی قرن نوزدهم یعنی نیهه آشکارتر است؛ به

اه او، طبیعت نیز بـه مقولۀ خواست قدرت در سرشت آدمی تمرکز یافته است. از دیدگ

رو، هـیچ جـایی بـرای ظهـور زند و ازاینرلبۀ قدرت و امکان بقای نوع برتر دامن می

(. شـمول و سـیطرۀ ۰۵۱مانـد )همـان: فضیلت حقیقی و حیات ناب انسانی باقی نمی

های انسـانی نظیـر خواست مبتنی بر قدرت چنان است که از دیدگاه نیهه، سایر جنبـه

 (. ۰۵۱گیرند )همان: ب لذت نیز در مدار همین خواست قرار میدوستی و کسزیبایی

به نظر نگارندگان این سطور، دلیل طبع تجاوزگر و ستمکار آدمی را در بیت زیر از  

 دهخدا خالی است: امثال و حکمجو کرد که جای آن در ومتنب ی باید جست

ننفَسنهن  یاةَ الحَ  یبَغنیکلُ نا  یأر           نها صَب ا یهالَ عَ  یصاً حر ل  مُستهَاماً ب

بینم که ما جملگی آزمند و شیفته و دلباختـه، زنـدگی را بـرای خـویش چنین می»

 (.۱/۱۱۹: ۱۵۷۵)منوچهریان، « خواهیممی

توانست این بیت متنب ی را در مقارنه با رباعی زیر از فـدائی لاهیجـی در دهخدا می

 7ذکر کند: امثال و حکم

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

دهخدا نیامده، بلکه  امثال و حکمتنها برخی امثال معروف مشنبّی در مقابل اشعار پارسی در باید توجه کرد که نه .7

ار حکمی مهم مشنبّی که در آثار ادب پارسی انعکاس یافشه، در مجموعۀ دهخدا ضبط نشده است؛ برخی از اشع

امثال و (، ولی در 2/172: 7281آمده )بیهقی، « در معنی دنیا»مانند بیت زیبای زیر که در تاریخ بیهقی در فصل 
 دهخدا غایب است: حکم

بَ  مَن و                                 کذبا صدقَها یرَی حت ی عینه علی                  تقل بتَ طویلاً  الدنیا صَحن

« نشینی کند، دنیا به چشمش واژگون نماید تا آنجا که راسشش را دروغ پنداردو هر که با دنیا بسیار هم»

 (.7/711: 7298)منوچهریان، 
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 دنخواهنیخود م یالح  سپر بلا  دنخواهنید مخو یخلقم اگر آشنا      

 خواهندیخود م یما را همه از برا  کس خواهدیما نم یرا ز برا خود      

(111: 7216)دهخدا،   

 و رامین: و یا اینکه در کنار این بیت از ویس

 دنخواه یشدارد ب ارنیر بسنو گ  خواهد یشهمه کس کام و نام خو      

 (2882)همان:  

رسد که شاید بتوان متنب ی را با چنین دیدگاهی، باز هم با هابز که پیش از ظر میبه ن

فلسفۀ سیاسی هابز بر تصوری که او از خوا، نفـس »این نامش ذکر شد، قیاس کرد. 

آدمی دارد، مبتنی است؛ چون رانندگان نفـس آدمـی، جـز خودخـواهی و سـودجویی 

دیگران است و نتیجۀ این وضع، تنازع و چیزی نیستند، پس هر فرد آدمی طبیعتاً دشمن 

فلسـفۀ سیاسـی »(. ناگفته نماند که ۱۱: ۱۵۷۵)صناعی، « کشمکش و ناامنی دائم است

 (.۱۱)همان: « وجه جنبۀ اخلاقی نداردهابز به هیچ

تـوان سرشـت گفتنی است که از رفتار سوء و خلق ستمکار و متجـاوز بشـر، نمی

اج کرد؛ زیرا تاریخ بشر هم امور شر و ناپسـند و یکسره ظلمانی و شیطانی وی را استنت

هم امور خیر و پسندیده را از افراد و جوامع ثبت و ضبط کرده است. مسألۀ کانونی در 

عرصۀ فلسفۀ اخلاق، وجود اختیار و ارادۀ بشری است که کـدام جهـت را برگزینـد و 

گستردۀ فیلسـوفان  های زندگی را انتخاب کند. در این زمینه، تأملاتیک از شیوهکدام

رربی نظیر افلاطون، ارسطو، اسپینوزا و کانت و همهنین تـأملات حکمـا و متکلمـان 

اسلامی، جملگی بر وجود قدرت انتخاب بشر میان دو قطب خیـر و شـر و راسـتی و 

اند. نتیجـه آنکـه دیـدگاه بدبینانـه در آرـاز و در پایـان، نـوعی ناراستی تأکیـد داشـته

گیرد؛ یعنی نفی یکـی از مبـادی و اختیار بشر را مفروض می جبرانگاری و نفی قدرت

اینکه گویی این کنم یا آن کنم/این دلیل اختیـار اسـت »شناسی فلسفی را: بدیهی انسان

قدر روشن و بدیهی است کـه اقامـۀ (. این معنا آن۵۵۱۰: بیت۱۵۹۱)مولوی، « ای صنم

 است. برهان بر آن رالباً زائد و نوعی تحصیل حاصل تلقی شده
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ویژه منتقدان جدیـد که گذشت، ایراد و اشکالی که برخی از ناقدان و بهباری چنان

سازند، رویکـرد وارد می« و الظُلمُ منن...»به ابیاتی از قبیل بیت مورد بحث در این مقال 

بدبینانۀ متنب ی است. اینک برای شرع و بسط چنین دیدگاهی، به ابیاتی دیگر از دیـوان 

 دهخدا خالی است: امثال و حکمجوییم که جای آنها جداً در میمتنب ی تمثل 

ن ـتخَلصُُ نفَ فَقیلَ            مـاقَ لهَُ ـلا اتِّف ـیفَ الن اسُ حت  ـتخَالَ  َـرءن سال  مَةً ـسُ الم

نـال یرَ فـک  ـن تفََ ـمَ  و ن  یـادو جَبن یشَجَبٍ والخُلفُ ف یإلا  عل هن ـو مُهجَت  الش 

سمَ  یلَ قو  بن ـجزن و الت عَ ـالعَ  یـنَ کرُ بَ ـالفن  أقامَهُ            العَطَبن یالـمَرءن فتشَرَکُ جن

مردم تا بدان حد با هم ناسازگاری کردند که هیچ اتفـاق و اتحـادی میـان ایشـان »

نیست، مگر در )امر( مرگ که البته در آن باره نیز اخـتلاف اسـت. برخـی گوینـد روع 

پذیرد( و برخی بر آنند که روع مانند جسم فنا نمیماند )و با فنای جسم آدمی سالم می

رود؛ و هر که در )احوالن( جهان و جان خویش اندیشه کند، این اندیشه او را از میان می

 (.۱۵۱ـ۱۵۱: ۱۵۷۵)منوچهریان، « میان ناتوانی و رنجوری نگاه دارد

شـمارد و متنب ی ستیز و ناسازگاری مردم جامعه و جهان را با یکدیگر، متناهی نمـی

 داند.اساساً توافق و تفاهم آدمیان را بر سر هر مسأله و موضوعی منتفی می

گونه که پیش از این ذکر شد، گسترۀ منازعـات در سـطح قـدرت سیاسـی و همان

ای کافی را برای یأس تشنج و التهاب ناشی از آن در دورۀ نخست زندگانی متنب ی، زمینه

ای که در اشعار وی، ستیز گونهاهم ساخته بود؛ بهاز اصلاع و بهبود حیات اجتماعی فر

دائم و فراگیر، با ستیز و منازعۀ مستمر در حیات انضمامی و شرایط عینی عصر شـاعر، 

گیری فلسفۀ شوپنهاور و نیهـه نیـز فـراهم تناظر دارد. از قضا، همین زمینه برای شکل

چون شر و رنـج و بـدبینی شناختی و اخلاقی آنها، مقولاتی شده بود تا در تلقی انسان

های کسانی چون فروید و مارکس از یک سو و حتـی گونه که در اندیشهموج زند؛ آن

نظریۀ تطور انواع داروین از سوی دیگر، انعکاس یافته است. درست یک قـرن قبـل از 

بینی بـه انسـان و آینـدۀ او در این عصر، یعنی در قـرن هجـدهم، آثـار امیـد و خـوش

که کانت در این قرن، نوید زند، چنانفان و ادیبان و هنرمندان موج میهای فیلسونوشته
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را « عصـر روشـنگری»ای درخشان برای انسان خردمنـد و توانمنـد یعنـی نویـد آینده

هـا، ضـمن نقـد دهد و جریان رمانتیسیسم، در سیلان و رلیان هیجانات و خلاقیتمی

به  7گشاید.ناختی و ذوقی بشر میعقلانیت رایج، فصلی نو در تحقق استعدادهای زیباش

توان نسبت میان زمینه و زمانۀ متفکر را با اندیشۀ وی نادیده گرفـت و در هر حال، نمی

های تأثیرگذار توان رگهاینجا نیز با رجوع به مختصات انضمامی و عینی عصر متنب ی می

 ها را در پیکرۀ فکری وی تشخیص داد. آن ویژگی

این ابیات رایت تشـاؤم در تعـابیر شـعرا محسـوب شـود؛ شاید از دیدگاه برخی، 

ی در »گوید: که طه حسین با تمثل به قطعۀ ذکرشده میچنان اهتمام مختصری کـه متنب ـ

برخی قصائد خویش به آراء فلسفی کرده است، بهتـرین بـذرها بـرای اشـعار فلسـفی 

ی شده است  (. ۱۱۰تا: )طه حسین، بی« ابوالعلاء معر 

و بیت بعد از « أری کلنا...»ه محمود عق اد با تمثل به این بیت متنب ی قابل ذکر است ک

« حب  نفس، بزدل را به پرهیز )از پیکار( و دلیر را به کارزار واداشت»آن، مبنی بر اینکه 

 گوید: ( می۱/۱۱۷: ۱۵۷۵)منوچهریان، 

فت که متنب ی سازگاری خوبی میان )نظریۀ( داروین و نیهه برقرار کرده است. باید گ
او داروین را راضی کرده و نیهه را هم رضبناک نساخته است؛ چراکه او میان 
برگزیدن حیات و برگزیدن سیادت، در میانۀ راه، الفت ایجاد کرده و تناقض میان آن 
دو را از بین برده و اختلاف را از میان برداشته است؛ زیرا گفته است هر انسانی حیات 

نه هر حیاتی... . البته محمد عبدالرحمن شعیب با این  دارد، ولیخویش را دوست می
 (.۷۱۹ـ۱/۷۱۵: ۱۵۵۵نظر محمود عق اد مخالف است )هلال العتیبی، 

ناگفته نماند که آنهه برخی ناقدان قرون اخیر، از تشابه برخی آراء و افکار متنب ی با 

انـد، بـه فلاسفه و دانشمندان رربی همهون نیهه و داروین و شوپنهاور مطـرع کـرده

های بنیادین ایشان نیست؛ برای نمونه، کیشی متنب ی با آنان و تطابق در اندیشهمفهوم هم

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 : دیباچه.7291. بنررید به: کورنر، 7
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(، ۹۰: ۱۵۹۷جو، )اسـکندری« به خدای آفریننده ایمان نداشـت»اند که شوپنهاور گفته

د بوده است؛ چنانحال آن ...؛ و کارها به دسـت »که گفته است: که متنب ی موح  و الأمرُ لن 

 (.۱/۵۹۱: ۱۵۷۱)منوچهریان، « ست...خدا

شناختی این مقایسه به این دلیل است که بدون برخورداری از دیدگاه خا، انسان

و بدون ابتنا به نوعی انگارۀ فلسفی و نظری از ماهیت انسان و نحوۀ زیست او، امکـان 

ی که در بررسی و تحلیل و حتـعرضۀ تصویری شاعرانه از این معنا وجود ندارد؛ چنان

نقد ادبی شاعران بزرگی چون مولوی، حافظ، عطار، جامی و سعدی در این سوی عالم 

اس الیوت و ریلکه در آن سوی عالم، عناصـر فلسـفی و و نیز شاعرانی چون گوته، تی

شناختی، کـاملًا شناختی و انسانشناختی، هستیتر آن یعنی معرفتهای جزئیرهیافت

که ند عمیق میان فلسفه و ادبیات حکایت دارد؛ چنانهویدا است. این معنا خود، از پیو

های معرفتی در دوران اخیر، بسیاری از متفکران معاصر، با وجود تخصصی شدن حوزه

همهنان به وابستگی هنر و ادبیات و فلسفه تأکیـد دارنـد و کسـانی چـون گـادامر بـه 

: ۱۵۷۷رونـدن، در عصر حاضر نیز تأکید دارنـد )گ« وگوی میان ادبیات و فلسفهگفت»

ساختن ساحت سخن در عرصۀ تفکر است  (. در اینجا مراد، نقش زبان و برجسته۱۹۹

 که البته خود ریشه در ساخت و بافت حیات انسانی دارد.

نکتۀ دیگر اینکه برخی، در نقد اشعار متنب ی، او را همهون فیلسـوفان رربـی نظیـر 

اخـتلال »رای مثال متنب ی را دچار دهند و بشوپنهاور در دستۀ اختلال شخصیت قرار می

ی مفـاخرات می« شخصیت خودشیفته دانند؛ زیرا یکی از موضـوعات مهـم شـعر متنب ـ

)دارابی، « اختلال شخصیت پارانوئید»گونه افراد که ممکن است به اینچناناوست، هم

 ( را نسبت دهند.۱۷: ۱۵۹۹

ی بـه شناسانه مطرع شد، بد نیست بگوحال که سخن از مباحث روان ییم کـه متنب ـ

گـرای متفکـر دارد. های شخصیتی در نظریۀ یونگ، نوعی شخصـیت برونلحاظ سنخ

زنند، و در تمـام احساسات و عواطف خود را مهار می»توضیح اینکه چنین اشخاصی 

(؛ و جالب آنکه از لحاظ ۹۰: ۱۵۷۵)کریمی، « گرا هستندهای زندگی خود عینیتجنبه
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 عشق، متنب ی و شوپنهاور، تا حدی قابل قیاس هستند. توجهی بهمهار عاطفه و بی

ممکن است تصور شود دنیایی که متنب ی در این شعر با استادی تمام، با اوج جزالت 

ها بر سر هـیچ لفظ و بلارت کلام ترسیم کرده، بسیار تاریک و وحشتناک است! انسان

واقـع، او همهـون کنند، حتی بر سر مرگ! امـا در موضوعی با یکدیگر سازگاری نمی

های اهـل معرفـت ترین دردرـهحافظ به جنگ هفتادودو ملت اشاره کرده و به بزرگ

ترین مسائل فلسفی را مطرع کرده و شـاید بتـوان پرداخته است. او در این ابیات، مهم

کـه بـه ایـن ترین اشعار فلسفی دیوان اوست؛ چنانگفت این قطعه شعر سه بیتی، مهم

 شناسی اشاره کرده است:وجودشناسی و انسانمسائل مهم فلسفه در 

ـ متنب ی از مرگ آدمیان و یافتن پاسخی برای چیستی آن، سخن گفته کـه دردرـۀ ۱

شـوپنهاور کـه نیهـه وی را تنهـا و یگانـه »کـه بزرگ فلسفه و فیلسوفان اسـت؛ چنان

پاسخی مایۀ اصلی این فلسفه را فراهم آوردن نامد، لب  و درونآموزگار فلسفی خود می

آدمی دامن « نیاز مابعدالطبیعی»دانست؛ یعنی پاسخی برای آنهه به برای مرگ و رنج می

« زده است و او را موجودی پرسشگر دربارۀ سرشت جهـان و زنـدگی سـاخته اسـت

 (.۱۱: ۱۵۷۱)محبوبی آرانی، 

گفتنی است که متنب ی اساساً این قصیده را برای سخن دربـارۀ مـرگ سـروده اسـت؛ 

ن چکامه که از زیبـاترین و مانـدگارترین مراثـی ادب عربـی اسـت، در سـوگ چراکه ای

الدولۀ حمدانی، به رشتۀ نظم کشیده شده است. ناگفتـه خواهر ممدوع محبوب او، سیف

فلسفی متنب ی در چند سوگنامۀ معروف ـمندترین سخنان حکمینماند که از جمله ارزش

ۀ خود و نیز عمه و  الدوله سروده است.خواهر سیف منعکس شده که در سوگ جد 

د نفس و خلود روع آدمی اشاره کـرده اسـت. ۱ ـ متنب ی در این ابیات به بحث تجر 

د خیال، از مباحث مهم فلسـفه اسـت.  د نفس و تجر  ناگفته نماند که مسائلی چون تجر 

د بـا بقـا تـلازم دارد. وی ضـمن » نفس از دیدگاه افلوطین کاملًا مجـرد اسـت و تجـر 

)اکبریان و « به نفع بقای نفس، دلایل تجرد و استقلال آن از بدن را آورده است استدلال

شود. یکی از این ادله که این دلایل به یازده مورد بالغ می(. شگفت آن۱۷: ۱۵۹۹کرمی، 
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نفس عامل حیات جسم است؛ چرا که عناصر ـ یعنی آتش، هوا، آب و »چنین است که: 

و ترکیب تصادفی آنـان نیـز باعـث ایجـاد حیـات  خاک ـ به خودی خود فاقد حیاتند

جان زندگی پدید آید. بنابراین علـت شود و ممکن نیست از ترکیب چند جسم بینمی

 )همان(.« کننده باشد و این اصل چیزی ریر از نفس نیستترکیب باید اصلی منظم

رسـیم و آن مسـألۀ شـناخت اسـت کـه در قلمـرو ـ سرانجام به آخرین مبحث می۵

شناسـی اند فلسفه، جهانای گفتهعده»که شناسی فلسفی بسیار اهمیت دارد؛ چنانتمعرف

اش آنتولوژی نیسـت، اپیسـتمولوژی شناسی است؛ و به اصطلاع فرنگینیست، شناخت

(. اما ظاهراً متنب ی در بیت اخیر این قصیده، شناخت را منتفـی ۵۱: ۱۵۱۹)مطهری، « است

در واقع انسان را در شناخت، ناتوان برشـمرده اسـت؛ « جزالع»دانسته است؛ زیرا با تعبیر 

ده دلیـل »شناخت را ناممکن دانسته و  7گویند و پیشرو آنان پیرهون،که شکاکان میچنان

آدم را که قرآن رسـماً بنـی(؛ درحالی۱۹)همان: « بر عدم امکان شناخت، اقامه کرده است

ـمَاوَاتن  یفنـ مَـاذَا اانظُـرُو قُـلن گویـد: کنـد و میبه شـناخت دعـوت می  وَالْأرَْضن  الس 

 «.ها و زمین چیست؟بگو که بنگرند که در آسمان»(؛ ۱۵۱)یونس/

 نتیجه

های گوناگون فلسفی اعـم  از شـناخت انسـان و جهـان و نیـز ابعـاد متعـدد وجود جنبه

های بارز شعر متنب ی است. سحرن بیـان و شناختی سیاسی از ویژگیشناختی و جامعهروان

ای فلسفی دیـوان او جلـوهـلارت کلام و متانـت الفـاظ، بـه اشـارات لطیـف حکمیب

فلسفی با آنکه در منابع و ـانگیز بخشیده است. متأسفانه برخی از این ابیات حکمیحیرت

 دهخدا منعکس نشده است. امثال و حکممتون ادبی و عرفانی فارسی آمده، در مجموعۀ 

شناسـانۀ را بتوان در دیدگاه انسان یفی شعر متنب  ترین جلوۀ مضامین فلسشاید مهم

کند؛ اما وی و در جایی یافت که سرشت آدمی را به اعتبار خوی متجاوز او سرزنش می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Pyrrho. 
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باید توجه داشت که این دیدگاه نسبت به آنهه در سنت فلسفی ررب ـ و برای نمونـه 

شـتراکات، امتیـازات ررم اهای شوپنهاور، هابز و نیهه ـ انعکـاس یافتـه، بـهدر فلسفه

ترین آنها در اعتقاد متنب ی بـه توحیـد و ربوبیـت الهـی اسـت کـه در مهمی دارد و مهم

های بدبینانه، عموماً نفی شده است. اگر راست باشد که فلسفه در نهایت به زبان فلسفه

ترین شـاعران جهـان اسـت؛ رسد، متنب ی از شاعرترین فیلسـوفان و فیلسـوفشعر می

رو، نیاز جامعـۀ فلسـفی و ادب پارسی، حافظ شایستۀ این مقام است. ازاینکه در چنان

ای از دیوان متنب ی شدیداً احساس مجامع علوم انسانی ایران به ترجمۀ کامل و فاضلانه

 شود. امید آنکه روزی این کمبود و خلأ عظیم برطرف شود.می
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